
بنابراين، »مرجّح« در اين اصل به معنای يکی از فاعل های 
هشت گانه خواهد بود. اگر شيئی بدون فاعل و مرجّح متصف 

به يکی از دو طرف شود، »صدفه« ناميده می شود.
اصل دوم يعنی »امتناع ترجيح بلامرجّح« به اين معنی 
است که فاعل مختار نمی تواند بدون »مرجّح« از بين دو تا 
ــان يکی را انتخاب کند و آن را انجام  چند فعل کاملًا يکس
دهد. اما منظور از مرجّح در عبارت فوق چيست؟ در پاسخ 
ــت و گاهی  بايد گفت که گاهی مرجّح مربوط به فاعل اس
مربوط به فعل. آنچه مربوط به فاعل است عبارت اند از: عادت، 
تلقين، منفعت، مصلحت، تقليد و ساير عوامل روانی و عقلانی 
که احصای همة آن ها بسيار دشوار يا حتی غيرممکن است. 
مرجّحی که مربوط به فعل است، متناسب با افعال گوناگون، 
ــی از آن ها عبارت اند از:  ــف و متنوّع خواهد بود. بعض مختل
زيبايی و زشتی، دوری و نزديکی، بزرگی و کوچکی، کمی 
ــخص تشنه ای که با دو  و زيادی و غير آن ها. برای مثال، ش
ليوان آب مواجه می شود، بايد دست کم يکی از مرجّحاتی که 
در مورد فاعل و فعل برشمرديم، برايش وجود داشته باشد، 
ــيدن( از فاعل )شخص تشنه(  در غير اين صورت فعل )نوش
ــد. بنابراين، اگر شخص تشنه از دو ليوان  صادر نخواهد ش
ــمت چپ را انتخاب کند، به اين  مساوی مقابلش ليوان س
علت است که پرتر يا زيباتر يا نزديک تر يا... بوده و يا اينکه 
شخص تشنه چپ دست بوده و يا عادت به سمت چپ و يا 
ــته است و يا اساساً ممکن است مرجّح  مرجّح ديگری داش

کاملًا از حيطة شناخت ما خارج باشد.
ــان به صورت  ــر ارادة فاعل به يکی از افعال يکس و اگ
خود به خود و بدون مرجّح تعلق گيرد، »صدفه« خواهد بود.
ــت.  ــده اس از اصل »علّيّت« نيز تعبيرهای مختلف ش
ــت: »هر ممکن بالذات نياز  تعبير رايج اين اصل چنين اس
به علّت دارد .« چون ممکن  بالذات نسبت به  وجود و عدم 
ــت و هيچ يک از وجود و عدم نمی تواند بدون  ــاوی اس مس
علّت و مرجّح برای ممکن اختصاص يابد. چنان که ملاحظه 
ــه اصل يک شیء )قابل، فاعل و ممکن   می شود در هر س
ــبت تساوی و لااقتضا دارد  بالذات(1 با دو يا چند چيز نس
و هر گاه در اصول سه گانة فوق اين تساوی نسبت، خود به 
ــود. بنابراين، يک  خود از بين برود »صدفه« ناميده می ش
مفهوم کلی )تساوی نسبت و لااقتضا بودن شيئی نسبت 

به دو يا چند چيز( با سه تعبير مختلف بيان شده است.

http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami
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در این مقاله س�ه اصل »امتن�اع ترجیح بلامرجّح، امتناع 

ترجّح بلامرجّح و علّیّت« مقایسه و تحلیل شده است.
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ــت که »اصل علّيّت«،  ــعی بر اين اس در اين مقاله س
ــل امتناع ترجيح  ــاع ترجّح بلامرجّح« و »اص »اصل امتن
بلامرجّح« هرچه بيشتر تحليل و ارتباط بين آن ها از نظر 
ــؤال اصلی در اين مورد  ــی شود. در واقع س مفهومی بررس
ــت که آيا اصول سه گانة فوق سه تعبير مختلف  چنين اس
ــک واقعيت اند يا اينکه روابط آن ها با يکديگر از قبيل  از ي

استلزام، تباين و يا  عام و خاص است.
ــت که  اصل »امتناع ترجّح بلامرجّح« به اين معنی اس
ــاوی داشته باشد و ذاتاًً  ــيئی با دو چيز نسبت تس هرگاه ش
نسبت به آن دو چيز لااقتضا باشد، خود به خود و بدون عامل 
ــد به يک طرف گرايش پيدا کند. برای مثال، تمام  نمی توان
موجودات ممکن که نسبت آن ها به  وجود و عدم علی السّويه 
است، بدون دخالت عاملی خارج از ذاتشان نمی توانند لباس 
ــتی بر تن خود کنند يا آبی که ذاتاً نسبت به سردی و  هس

گرمی لااقتضاست، نمی تواند خود به خود سرد و گرم شود. 
ــبت  ــود، نس ــه از دو مثال فوق دريافت می ش چنان ک
ممکن بالذات به  وجود و عدم و همچنين نسبت موصوف 
)آب( به اوصاف غيرذاتی خود )سردی و گرمی( علی السوّيه 
ــت. برای اينکه هر موصوف يا ممکن  بالذاتی از حالت  اس
ــدن آب  ــود، نياز به فاعل دارد. گرم ش ــاوی خارج ش تس
ــش )فاعل بالطبع( و خلقت ممکنات اعم از  نيازمند به آت
انسان، نبات و جماد نيازمند به فاعل بالعنايه يا فاعل بالرضا 
يا فاعل بالتجلّی )به ترتيب بنا بر اعتقاد مشّائين، اشراقييّن 

و صدرالمتألهين( است.
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